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  . استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كوثر، بجنورد، ايران2
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  چكيده
مري كردن چينيان و روميان «را در داستان » نور«و » رنگ«معناشناختي   - در اين مقاله، كاركردهاي نشانه
بررسي كرديم. در اين گفتمان، مولانا با معرفي نگاه  مثنوي،، از دفتر اول 1»در علم نقاشي و صورتگري

چگونگي تجلي وجه دموكراتيك عرفان شرق را نشان داده است. پرسش اصلي مقاله  پديدارشناختي خود،
كنشي  - اين است كه چگونه و براساس كدام شرايط و كاركردهاي گفتماني و فرهنگي، گذر از فضاي فيزيكي

 كنشي رنگهاي تعاملي و برهمشود. هدف از پژوهش، مطالعة ويژگيبه فضاي نمادين و استعلايي فراهم مي
است. فرض ما اين است كه حضور  دادن جايگاه سميوسفرهاي فرهنگي در گفتمان مولانا و نور و نشان

نجات و آن را در وضعيت  محورو پديدارشناختي نور، فضاي گفتماني رنگ را از انحطاط هستي محور هستي
شوند. در چنين معنا ميرنگي سبب استعلاي دهد؛ بنابراين، نور و رنگ در يك فضاي بياستعلايي قرار مي

شناختي روح شويم و همه چيز به محتوايي از موسيقي زيباييفضايي، ما با ديگري و هستي حضور يكي مي
  شود.جهان تبديل مي

  
 .محورمعناشناسي، رنگ، نور، روميان و چينيان مولانا، حضور هستي - نشانهواژگان كليدي: 
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  . مقدمه و بيان مسئله1
آن است. در  محورويژه در شرق، كاركرد هستيعرفاني، به هايمهم گفتمان هاييكي از ويژگي

شود. نگاه مولانا يك نگاه عرفاني و گرا ميها، نگاه جوهري جانشين نگاه صورتاين گفتمان
رود. مولانا در نگاه فرهنگي خود، شمار ميفرهنگي شرقي است و يكي از منابع عرفان شرق به

كند. در اين نگاه، فرهنگ عرفاني بهعرفان شرق را معرفي مي حورميوجه دموكراتيك و هست
كند، بلكه با تأييد و تنها ديگري را نفي نميشود. اين منبع وجودي، نهعنوان منبع درنظر گرفته مي

عنوان دهد. در اين گفتمان، مولانا روميان را به، نقش آن را ارتقاء مي»خود«در » ديگري«هضم 
دليل برخورداري از عنصر نور و برد. روميان بهكار مينوع نگاه عرفان شرقي بهتمثيلي براي 

پذيرند و صورت دموكراتيك رنگ و نقش چينيان را در درون خود ميمعرفت معناشناختي آن، به
رسانند. در چنين بخشيدن به اين رنگ، آن را به استعلا مي كنند و سپس با عمقگو ميوبا آن گفت
گيرند و سپس با گذر از آن، بهكنشي قرار ميور و رنگ در يك وضعيت تعاملي و برهمنگاهي، ن

  اند از:هاي اصلي اين پژوهش عبارتكنند. پرسشسوي وضعيت استعلايي حركت مي
 محورشده در اين گفتمان، ويژگي هستيگراي معرفيمحور و صورت. چگونه دو نگاه عرفان1

  گيرند؟به خود مي
شوند كه يكي ترجماني و گفتمان روميان و چينيان به سميوسفرهايي تبديل مي. چگونه د2

  استعلايي از ديگري است؟
معناشناختي دارند و اين  - هاي نشانه. اين دو فضاي گفتماني چه كاركردها و ويژگي3

  يابند؟كاركردها چگونه به منبع استعلايي حضور تغيير مي
رنگ و نور كاركردهاي انعكاسي، انحطاطي، استعلايي و فرض ما اين است كه در اين گفتمان، 

محور، هاي چالشي، سلبي، ايجابي و اتيكدارند و اين كاركردها با استفاده از ويژگي محورهستي
كنند. چينيان در فرآيندي كنشي خود را در نظام ما را با جريان رخدادي حضور مواجه مي

، خود محورد؛ درحالي كه روميان در فرآيندي هستيدهنمحوري قرار ميشناختي با ويژگي تمرين
  دهند.معناشناختي رخدادي قرار مي -را در نظام نشانه

  
  . پيشينة تحقيق2

هاي مختلف هنري، فلسفي، ادبي و عرفاني، كاربرد نور و رنگ از عناصري هستند كه در حوزه
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عنصر نور در مثنوي با مهماي بررسي مقايسهنامة خود باعنوان ) در پايان1390دارند. بخشي (
)، 1388پور و بخشي در مقالة مستخرج از همين رساله (و يوسفترين آثار عرفاني ادبيات فارسي 

عنصر نور را بررسي و با آثار مهم عرفاني  محورشناسي و هستيهاي گوناگون معرفتجلوه
حجمي معبد و نور  بررسي طرحوارة«) در 1391آسيابادي و طاهري ( اند. محمديمقايسه كرده

، طرحوارة حجمي نور و معبد را بررسي و مفاهيم عرفاني آن را از ديدگاه مولانا بيان »مثنويدر 
، مباحث »ادبي عنصر نور - سير تحول و كاركرد عرفاني«) در 1390اند. واردي و دانائيان (كرده

) در 1389اهر (للهي ااند. عبدنورشناسي ازديدگاه عرفان را در سه اثر عرفاني بررسي كرده
هاي آن را از ، نور و مراتب و هاله»مراتب انوار و تطبيق آن با نصوص عرفاني و شعر مولوي«

كاشي  سه منظر قرآن، حكمت و عرفان مورد بررسي قرار داده است. روحاني و عربشاهي
نور در  ، كاركردهاي دنيايي و آخرتي»انواع، مراتب و كاركردهاي نور در مثنوي«) در 1390(

اند و در نگاه تطبيقي، به مقايسة انديشة نوري مولانا و ساير عارفان مثنوي را بررسي كرده
ها، بيشتر رنگ و نور در فضا و مفهوم عرفاني مورد بحث قرار اند. در اين پژوهشپرداخته
ختي تحليل معناشنا - و از ديدگاه نشانه مثنويويژه در اند و در فضاي گفتماني و فرهنگي، به گرفته
  اند. در اين پژوهش، موضوع جديدي را بررسي خواهيم كرد.نشده
  
  . نظريه و تحليل3
  اي در نظام گفتماني روميان و چينيان. تعامل سپهرهاي نشانه3- 1

 -Lotman, 1999: 47را معرفي كرد ( 3شناسيمفهوم سپهر نشانه 2بار، يوري لوتماننخستين

گيرد. اين زيستي با نشانة ميزبان قرار مية مهمان در تعامل و هماي، نشان). در هر سپهر نشانه48
هرچند حضور . 1شود: اي لوتمان در چهار مرحله انجام ميتعامل براساس اصول سپهر نشانه
. 2؛ فرد است، موجه و منحصربهآيدشمار ميارزشي منفي به نشانة مهمان ازنظر فرهنگ ميزبان

ديگر  .3يابد؛ شدن در فرهنگ ميزبان را ميد و فرصت حل شوحضور نشانة مهمان تعديل مي
فرد هاي منحصربهشود و با كنار گذاشتن همة مشخصهنشانة مهمان حضوري خارجي تلقي نمي

شود و از اين . حضور نشانة مهمان به حضور نرم جهاني تبديل مي4 شود وخود، در آن حل مي
  .)Ibid: 47- 48(گردد ه ميعنوان فرهنگي متعالي به جهانيان عرضپس به

 
3. ethic 
1. sem iosphere 
2. Yuri Lotm an  
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و الگـوي جديـدي از سـپهر    كنـد   مـي  اي لوتمان را نقدمولانا برمبناي گفتمان عرفاني خود، سپهر نشانه
  كنيم.اي مولانا را بررسي ميدهد. در اين مقاله، الگوي سپهر نشانهاي مورد نظر خود را ارائه مينشانه

(ابيات  از دفتر اول » قاشي و صورتگريمري كردن روميان و چينيان در علم ن«داستان 
ترين هاي مولوي است. عنصر نور و رنگ، از اصلي)، يكي از دلاويزترين داستان3499 - 3467
ماية مركزي اين گفتمان هستند. در اين گفتمان، منزلة بنكاررفته در اين داستان و بههاي بهنشانه

شود تا پس با نفي رنگ، فضايي صيقلي ايجاد ميگيرند و سنور و رنگ ابتدا در تقابل هم قرار مي
آن  محورنور بتواند ايفاي نقش كند، با بازتاب و انعكاس رنگ به آن عمق بخشد و حضور هستي

رنگي در شرايطي گيرند كه نتيجة آن بيرا تضمين كند. نور و رنگ در فرآيندي تعاملي قرار مي
  ني شرق است.عرفا - ايجابي است. اين نگاه معرف نگرش فرهنگي

محور است، در اين گفتمان و ديگري 4بر نظام اتيكيمولانا نگاه عرفاني شرقي خود را كه مبتني
اي را درنظر بگيريم و هريك توانيم سه سپهر نشانهكند؛ بنابراين، در گفتمان مولوي ميمعرفي مي

اي نوع سپهر نشانهاز نمايندگان گفتمان روميان و چينيان را در سپهر خاص خود بررسي كنيم. 
محور گفتمان تكثرهاي كمي است و بر اول، فضاي مربوط به چينيان است. اين فضا معرف ارزش

شناسي كلاسيك و فرمپذيري بالا و زيباييگرا بر صورتگفتمان نقشتأكيد دارد. گرا و نقش
هاي خود و ه داشتهمحوري استوار است. اين گفتمان با اعتقاد به فضاي بستة گفتماني و با اتكا ب

خواند. اين فضا همان سپهر نشانهآفريند و ديگري را به تعامل فرانميمحوري، معنا مياصل خود
  ).Lotman, 1999: 47(داند است كه ديگري را در تقابل با خود مي» ما«اي 

هاي كيفـي اسـت   اي نوع دوم، فضاي مربوط به روميان است. اين فضا نشانگر ارزشسپهر نشانه
انديش دلالت دارد. اين گفتمان همان گفتمان عرفاني اسـت كـه   نگر و جوهرنگر، محتواو بر گفتمان عمق

اـي      محـور و پديـدار  و يـا هسـتي   5شناسي باروكبر زيبايي شناسـي حضـور، تأكيـد دارد. چـون فض
اـني حضـورهاي ديگـر را دارد، تجلـي دمـوكراتيكي از حضـور       6نگرروميان تام  نيست و آمادگي ميزب

اـني از آن گفتمـان    است. اين گفتمان كه به گفتماني ميزبان براي گفتمان چينيان تبـديل مـي   شـود، ترجم
اي لوتمان در وجه اتيكـي آن اسـت؛ يعنـي گفتمـان     است. در اينجا، تفاوت ديدگاه شرقي با سپهر نشانه

نـدارد. ايـن نگـرش     پندارد و از نفوذ آن به حوزة خود ترسيروميان، گفتمان چينيان را رقيب خود نمي

 

 
 

1. esthétique baroque 
2. totali taire   
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شـود. سـپهر   مداري است كه چيزي از بيرون موجب تهديد آن نمـي ناشي از اطمينان به حضور جوهر
سـپهري حركـت   سـوي فضـاي بينـا   و بـه كنـد   مـي  اي روميان، ديگري را در خود جذب و هضمنشانه
در سـپهر  گيـرد كـه سـپهر اسـتعلايي اسـت.      اي سـوم شـكل مـي   نمايد. در اين حالت، سپهر نشانه مي

اي كه صورت و نقـش جـاي خـود را بـه حضـور      گونهآميختگي دو فضا را داريم؛ اما بهاستعلايي، هم
محور اسـت كـه دو گفتمـان    دهد. پس نگرش فرهنگي شرق، نگرشي عرفانمحور ميجوهري و هستي

دليـل  هدهد. اين دو فضا ب را شكل مي» محورغياب صورت يا استعلا«و گفتمان » پذيري صورتاشباع«
  دهند.محور گفتمان عرفاني، فضاي استعلايي حضور را شكل ميوجه ديگر

  
  . نظام تقابلي حاكم بر فضاي گفتماني قبل از استعلا3- 2

عنوان دو پاية تقابل در هنر رنگي بهگيرد و رنگ و بيدر اين گفتمان، ابتدا نظامي تقابلي شكل مي
شود تا گذرد و اين تقابل مبنايي ميا از اين تقابل ميشود. البته، مولانچينيان و روميان طرح مي

وي گفتمان عرفاني مورد نظر خود را تبيين كند. تقابل روش چينيان و روميان در هنر صورتگري، 
شناسي در مفهوم نظري و كلي چنين شود. زيباييشناختي منجر ميبه تقابل بين دو مفهوم زيبايي

(احمدي، » ي مرتبط شود و هر آنچه منش زيبايي را تعريف كندهر آنچه به زيباي«شود: تعريف مي
ها شناسي بايد دريابد كه كدام منش يا صفات در تمامي ابژه). در اين مفهوم، زيبايي25: 1389

ها عامل شود (همان)؛ بنابراين، تنوع و تكثر رنگشناسانه ميوجود دارد كه موجب احساس زيبايي
تري يافته است. اسكار شناسي نوين، زيبايي مفهوم گستردهباييشود. در زيزيبايي محسوب مي

زيبايي نماد نمادها است. همه چيز «نوشته است: » ناقد در مقام هنرمند«اي باعنوان در مقاله 7وايلد
اي ديگر زيبايي را گونهنيز به 8). كانت300(همان: » كندكند؛ زيرا هيچ چيز را بيان نميرا آشكار مي

). 90(همان: » طور ناب و ساده عظيم باشدوالا آن است كه به«داند و اعتقاد دارد: ي ميدر والاي
گردد. اين احساس ناب از كنش و ازنظر او، والايي احساس ناب است و به موقعيتي ذهني برمي

كند؛ درست شود و در مخاطب عظمت و هراس ايجاد ميواكنش ميان خيال و اشتياق حاصل مي
  گفتند كار ما كر و فر، يعني شكوه و عظمت دارد:روميان در ابتداي گفتمان كه ميمانند ادعاي 

ــاش    ــا نقــ ــد مــ ــان گفتنــ ــر چينيــ   تــ
 

  روميــــان گفتنــــد مــــا را كــــر و فــــر
 

  )3467/ 1: 1390(مولوي،                                

 
1. O. W ild 
2. I. Kant 



  ...:محورمعناشناسي هستي - نشانه                                                          و همكار   رضا شعيريحميد 

 

178  

و نسـبت بـه    . تناسب درست اجزا نسبت به يكديگر1فلوطين نيز دو شرط براي زيبايي قائل است: 
. وجه حقيقي و روحاني زيبايي كه جـان مـا برحسـب طبيعـتش بـه آن      2هاي زيبا و اضافة رنگكل، به

و در كنـد   مـي  عنوان شرط زيبايي معرفيمنتظره بودن را به). گرمس غير70: 1389تعلق دارد (احمدي، 
اـبر نظـر زيلبربـرگ،     داند.وابسته مي» شناختيرخداد زيبايي«اين عامل را به نظام  ،معنا نقصانكتاب  بن

). در ايـن نظـام،   Zilberberg, 2011: 8دليل غيرمنتظـره بـودن، ماهيـت شوشِـي دارد (    نظام رخدادي به
گيرند تا معنايي متفـاوت ايجـاد شـود.    آيد و حواس در تعامل با يكديگر قرار ميحسي درپي حسي مي

طـوري كـه   كنـد؛ بـه   خود را بر سوژه تحميل ميي رخدادي، آنقدر دور از انتظار هستند كه دنيا، ها نظام
اـريف،   شود.زده ميسوژه درمقابل آنچه رخ داده، حيرت اـيي براساس اين تع بـه   شناسـي حضـور  زيب

يابـد. زيبـايي در   آميختگي سوژه و ابـژه تحقـق نمـي    همجز با در» آن«حضور بستگي دارد و اين » آنِ«
اـس شـكوه و    شود، بهمي زدگيدهد؛ چيزي سبب بهتوضعيت گشتالتي رخ مي طور غيرمنتظـره احس

 دهـد. روميـان نيـز بـا صـيقل     نهايت پيوند ميو ما را با ذات خويش و با بيكند  مي اشتياق در ما ايجاد
گذارنـد  زدن ديوارها و درنتيجه انعكاس زيبايي، يعني عمق بخشيدن به آن، بر باور مخاطـب تـأثير مـي   

  كند:آورند. مولانا اين نوع زيبايي را چنين معرفي ميميوجود و شكوه و اشتياق را در او به
ــا  ــوير و آن كردارهــ ــس آن تصــ   عكــ

 

ــافى  ــن صـ ــر ايـ ــا زد بـ ــده ديوارهـ   شـ
 

  هرچـــه آنجـــا ديـــد اينجـــا بِـــه  نمـــود
 ج

ــده  ــده را از ديـ ــى ديـ ــود خانـــه مـ   ربـ
 

  )3482- 3481/ 1: 1390(مولوي،                                
طوري كه نقاشي اي بخشيدند؛ بهارها، به زيبايي، محتوا و عمق تازهدادن ديو روميان با صيقل

تر بازتاب يافت و نوعي هنر استعلايي آفريده چينيان در فضاي صيقلي روميان، زيباتر و باشكوه
بينيم؛ يعني ديگري نه اي لوتمان را ميشد. در اينجا، تفاوتي اساسي با فرآيند فرهنگي سپهر نشانه

توانيم شود، نه بربر. ديگري نه وجه كاملاً مثبت دارد، نه وجه كاملاً منفي؛ بلكه ميبرتر شمرده مي
شرايطي را فراهم كنيم كه ديگري به يك فرصت تبديل شود و به همين دليل، روميان با انعكاس 

ديگري خود و فرايابند كه فضاي فراحضور ديگري در فضاي خود، به يك فضاي جديد دست مي
  يافتگي بناميم.با ويژگي اوج 9توانيم فضاي ترافرهنگيضايي را مياست. چنين ف

گيرد و تمايز و تفاوت تري به خود ميرنگي شكل كاملادامة گفتمان، تقابل بين رنگ و بيدر
)؛ بنابراين، دو نوع شناخت 3482- 3479/ 1: 1390شود (مولوي، خوبي نشان داده ميها بهآن

. 2شود و . شناخت صوري و كمي كه با ديدن هنر چينيان ايجاد مي1گيرد: درمقابل هم قرار مي
 

9   . transculturel 
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شود. شعيري در كتاب شناخت كيفي و پديدارشناختي كه با مشاهدة هنر روميان حاصل مي
، سطوح مختلف دانستن و شناخت و نوع باوري را كه معناشناختي گفتمان - تجزيه و تحليل نشانه

). در اينجا، چينيان با 61 - 59: 1385ده است (شعيري، گيرد، در بعد گفتماني بررسي كرشكل مي
كوشند در شناخت اي و اشباع صورت، ميها و با استفاده از ويژگي انباشتگي لايهتكثر رنگ

ها، به نوعي شناخت مخاطب تأثير ايجاد كنند و باور او را تغيير دهند. پادشاه با ديدن اين نقش
كند. اين نوع شناخت از نوع ميق نيست و او را مجاب نمييابد؛ اما اين شناخت، خيلي عدست مي

. مورد نقد و 2گيرد؛ . با برنامة كمي و منطقي انجام مي1هاي زير را دارد: صوري است و ويژگي
. بر ارزشي كمي استوار 4دهد و . سوژه را از بيرون تحت تأثير قرار مي3گيرد؛ تحليل قرار نمي

ت مخاطب شده و در نوع نگرش و انتخاب او تأثير نگذاشته است. است. اين شناخت تنها باعث حير
جاي استفاده از رنگ، با صيقل دادن و استفاده از قدرت انعكاسي نور و رنگ، درمقابل، روميان به

كه تصوير چينيان كنند تا در نوع باور و نگرش مخاطب تأثير بگذارند. هنگاميشرايطي را فراهم مي
  شود:افتد، زيبايي آن دوچندان ميروميان مي خوردةروي ديوار صيقل

  هرچـــه آنجـــا ديـــد اينجـــا بِـــه  نمـــود
 

ــده  ــده را از ديـ ــى ديـ ــود خانـــه مـ   ربـ
 

  )3482/ 1: 1390(مولوي،                            
كند. اين نوع شناخت كه از نوع شود و نوع باور و نگرش او تغيير ميپادشاه بسيار متأثر مي

محور است و قابليت نقد تحليلي و . ارزش1هاي زير است: داراي ويژگيشناخت كيفي است، 
. مجابي و 4. نوعي توانش كيفي ايجاد كرده است؛ 3. هدفمند و غايتي است؛ 2ارزشي دارد؛ 

. وجه 6دارد و تأثير آن بر سوژه، دروني است و  محور. كاركرد هستي5متقاعدكننده است؛ 
شود كه پادشاه اصل چيزها مرتبط است. اين شناخت سبب ميپديدارشناختي دارد و با جوهر و 

رسميت بشناسد. روميان، نقش و عنوان هنر برتر بهعمل و كردار روميان در كار صورتگري را به
دهند. رنگ و نقش چينيان در تصادف رنگ پاياني از رنگ تغيير ميهاي بيرنگ چينيان را به ممكن

  شود.  نور تبديل ميپايان رنگ و و نور به تراوش بي
مخاطب محور هستي - دليل وضعيت هيجاني و عاطفي، به شناخت كيفيشناخت كيفي اين گفتمان به

رساند. ادراكي مي - شود كه بالاترين سطح شناخت است و مخاطب را به اوج وضعيت حسيمنجر مي
اـب     طـور رود؛ زيرا همـان شمار ميشناختي نيز بهاين شناخت نوعي دريافت زيبايي كـه گـرمس در كت

گيرد كه ادراكي شكل مي - اي عاطفي و حسيكند، در جريان چنين دريافتي، رابطهاشاره مي نقصان معنا
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- آميختگي بين اين دو عامل اتفاق مي گيرند، بلكه نوعي درهمتنها سوژه و ابژه در تعامل با هم قرار مينه

اي سي با حضور مخاطـب گفتمـاني، بـه رابطـه    آميختگي ح). اين تعامل و درهم27: 1389افتد (گرمس، 
  شود.سويه بين سوژه، ابژه، مخاطب و تمام عوامل گفتماني، منتهي ميچند

  
  دو فضاي گفتماني 10.  كاركرد وجهي3- 3

- بخشند؛ يعني آنچه ژست مؤلفهمي محوردر اين بخش، روميان به ژست چينيان، حضوري هستي

شود. حضور آيكونيك، ارد، به حضوري نمادين تبديل مياي بوده و كاركرد آيكونيك و شمايلي د
دهد. يافته و بسته است؛ اما حضور نمادين، گفتمان را در يك وضعيت پويا قرار ميحضور تحقق

شود؛ بنابراين، نوعي زدن است، براي روميان به رخداد نقش تبديل ميآنچه براي چينيان نقش 
. وضعيت استعلايي 1دهد: را دربرابر يكديگر قرار ميگيرد كه دو وضعيت تقابل مفهومي شكل مي
. وضعيت صوري، آيكونيك و يقيني 2يابد و كردن تجلي ميزدن و نوراني  حضور كه در صيقل

فضاي كلان«و » فضاي چينيانخرده«ها است. ما دو نوع فضاي رساندن نقشكه به نتيجه 
فضاي شده است و كلان، پردازشي و اشباعفضاي چينيان فضاي ايجابيرا داريم. خرده» روميان

دهد. روميان، فضاي استعلايي، صيقلي و درانتظار؛ بنابراين، مولانا ما را در شرايط وجهي قرار مي
توانند هنر ها تنها با تحقق كنش ميفضاي چينيان فضاي الزام، بايستن و جبر كنشي است كه آن

شدة هاي تصويرهنر چينيان بهره برد كه نقش توان ازخود را عرضه كنند؛ يعني درصورتي مي
يافته ها متجلي شوند. درمقابل، در فضاي روميان، هيچ نقشي وجود ندارد و فقط فضاي صيقلآن

سازد. روميان فضاي الزامي چينيان را به ها را در خود ممكن ميشود كه همة نقشايجاد مي
كنند. اين وضعيت ها را به خواستن تبديل ميدهند و بايستن آنفضاي ارادي و اختياري تغيير مي

  ايم:خوبي نشان دادهرا روي مربع معنايي زير به
  
  
  
  

                                                                           

 
1. modal 

 يستن/ بايدنبا بايستن/ بايد

 بايستن/ نبايد نبايستن/ نبايد
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قرار دارند. در اين وضعيت، نقش و رنگ » بايستن/ بايد«براساس اين الگو، چينيان در وضعيت 
بخشد. چينيان اراده و خواستن خود را تحت سلطة بايستن قرار يستن كنشي چينيان تحقق ميبه با
است. سپس، چينيان با به» نبايستن/ نبايد«كنند كه همان دهند؛ بنابراين، نخواستن را تجربه ميمي

و به كنند شوند؛ اما روميان هرگونه نقش و رنگ را نفي ميها، دچار جبر كنشي ميكار بردن رنگ
دادن، خالي كردن  يابند كه ممكن آفريدن است. چينيان با صيقلدست مي» نبايستن/ بايد«وضعيت 

- را تجربه مي» بايستن/ نبايد«ها است، و جلا دادن فضا كه نوعي اعمال اراده و ميزباني از ممكن

يي يا شوشي همان وضعيت استعلا» بايستن/ نبايد«كنند كه معناي رخداد آفريدن دارد. در اينجا، 
يافته گيرند و فضاي آنان، فضاي تحققاست؛ بنابراين، چينيان در يك فضاي جبر كنشي قرار مي

هاي زيباي خود عمق بخشند و در اقناع بينندة گفتماني موفق توانند به نقشها چون نمياست. آن
- تبديل مي» واستنخ«را به » بايستن«شوند، در فضاي كنشي الزامي قرار دارند. درمقابل، روميان 

كنند و بدين ترتيب، يك ها با ايجاد فضاي صيقلي، شرايط شوشي را بر فضا حاكم ميكنند. آن
و سپس با بازتاب و كند  مي ها ميزبانيها و نقشگيرد كه از همة ممكنوضعيت استعلايي شكل مي

ب و اقناع بينندة آفريند؛ فضايي كه اعجاشناختي ميها، فضايي استعلايي و زيباييانعكاس آن
  آيد.شمار ميهمراه دارد و وضعيتي ايجابي ديناميك و سيال بهگفتماني را به

  
  . الگوي فرآيندي گذر از وضعيت سلب به ايجاب3- 4

(فضاي مجازي) و » فضاكلان«(فضاي فيزيكي)، » فضاخرده«در اين گفتمان، با سه نوع فضاي 
خست فضاي چينيان است، فضاي دوم از آنِ شويم. فضاي نرو ميروبه» فضاي استعلايي«

روميان است و سومين فضا به چينيان و روميان تعلق دارد. در فضاي چينيان، همة عناصر 
گفتماني در خدمت صورتگري و تحقق حضور رنگ هستند، ابژه خود ابژه است و حقيقتي فراتر از 

گيرد. در ژة ديداري (نقاشي) قرار مياي عيني با ابآن وجود ندارد. در اين فضا، بيننده در رابطه
كند. اين آفريند و بينندة گفتماني براي آن تلاشي نميفضاي چينيان، نقش، رنگ و تصوير معنا مي

شود، جلوة ديداري دارد و حضور خالي است و آنچه ديده مي محورتصوير از وجه هستي
كند. اين نيك و شمايلي پيدا ميسراسر رنگ و نقش است؛ بنابراين، تصوير چينيان كاركردي آيكو

ماند. تصوير چينيان نوعي يافته است و در حريم خود مييافته و كادرتصوير حضوري تحقق
مدار است، از جنس كنشي است، منطقي و برنامه«آورد. روايت خطي وجود ميروايت خطي را به
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بندي به پذير و قابل تقسيمرود، ابتدا و انتها دارد و بخشبراساس منطق زماني و مكاني جلو مي
  ).106: 1392(شعيري، » هاي مختلف استپلان

كردن كردن فضا، به خاليجاي پر زدن، بهها با صيقل فضاي روميان نمادين و سلبي است. آن
ها را انعكاس و بازتاب كنند تا بتوانند نقشپردازند. روميان هرگونه رنگ و نقش را نفي ميآن مي

كنند و بدين كنند، نشانة ديگري را جانشين آن ميهاي چينيان را نفي ميريك از نشانهها هدهند. آن
ها را در نمودار زير جايي نشانهدهند. جابهترين شكل آن نشان ميرنگترتيب، همه چيز را در بي

  ايم:نشان داده
  

  
  
  
  

  

  

به همين دليل، گذارد؛ فضاي سلبي روميان، اساس حركت خود را بر نفي نقش و رنگ مي
تواند فضاي چينيان را در خود حل و هضم كند و از و ميكند  مي پذيري پيداويژگي آيينگي و نقش

رود؛ شمار ميفضا نيز بهكند. اين فضا يك كلاناين طريق، شرايط انعكاس بهتر آن را فراهم مي
  خود جاي دهد. فضاهاي گوناگوني را درهتواند خردزيرا كاركردي مستقل دارد و حتي مي

سومين فضا تلفيقي از فضاي چينيان و روميان است. اين فضا با گذر از وضعيت فيزيكي چينيـان  
رنگي است. در اين فضا، نـور جـاي رنـگ    رسد كه همان بيو انعكاس آن فضا، به وضعيت ايجابي مي

شـويم. در ايـن   مـي  هـا مواجـه  ها، با نور و شكل انعكاسي رنـگ جاي انباشتگي رنگگيرد و ما بهرا مي
جـاي حضـور   يابنـد؛ پـس بـه   جاي نفي يكديگر، به همزيسـتي و تعامـل دسـت مـي    ها بهفضا، متناقض

شـويم. ايـن فضـا شـكل     رو مـي سـاز صـورت روبـه   تناقضي محتوا و صورت، با محتـواي صـورت  
اـي چينيـان صـورت اسـت،    شمار ميرخدادي فضاي چينيان و روميان به  رود؛ بنابراين، آنچه در فض
دهد. ايـن  اي رخ ميو استحالهشود  مي شناختي آن صورت تبديلدر فضاي روميان به محتواي پديدار

لـب كنـد و سـپس بـه اسـتعلا برسـد.         استحاله راهي ندارد، جز اينكه از صورت شروع شـود، آن را س
ر زند. اين حضـو بر صورت را رقم مييافته و مبتنيرنگ، نقش و تصوير براي چينيان حضوري تحقق

الاذهـاني ديگـران   ماند و در محدودة جهان بينچون فاقد عمق و محتوا است، در چارچوب صورت مي

 قال/ ادعاوزدن    قيل زدن      دهلرنگي    كاربرد رنگ       نقش صدفضاي چينيان:   آراستن    تكثر و دو

  
  فر داشتن  سكوتشدن  دفع زنگ/ رنگ    رخداد نقش    كرو فضاي روميان:   پيراستن  ساده و صافي
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گيرد. روميان با نفي رنگ و نقـش، زمينـة گريـز    جهان مورد تفسير قرار مي هاي اينو متناسب با پديده
حقيقـي و اصـيل    كننـد و درنتيجـه خـود    و در جهان بودن را آماده مـي  11الاذهان ديگراناز جهان بين

زيسـتن بـراي دازايـن،     ، اصـيل هسـتي و زمـان  كنند. بنابر نظر هايدگر در كتـاب  را كشف مي 12دازاين
لـطة ديگـران و روزمرگـي     هنگامي ممكن مي اـ رهـا سـازد. اصـالت    شود كـه خـود را از س و عـدم  13ه

دازايـن ممكـن   » از آن منـي «دو امكان وجودي دازاين و دو نحوة وجود او هستند و بر بنيـاد   14اصالت
سـوي تحقـق   ). ازنظر هايدگر، بازگشت به خود اصيل دازايـن، راهـي بـه   194: 1387شود (همداني، مي

). در اينجا، روميان بـا نفـي هرگونـه رنـگ و نقـش و صـيقل       199اصالت و اصيل زيستن است (همان: 
اـن، بـه خـود حقيقـي       و اسـتعلايي آن  زدن ديوارها و انعكاس نقش چينيان، دازاين را از غربت ايـن جه

اـوير نـه آن       رهنمون مي گونـه كـه   سازند؛ بنابراين، فضاي تلفيقـي، فضـايي بـاز اسـت كـه در آن، تص
اـي حجمـي و   آيند. چنين فضايي ويژگي متننمايش درميتوانند باشند، بهگونه كه ميهستند، بلكه آن ه
  پديداري را دارد:

حسي به نظام ن پديداري ما را از نظام تكپوستي، پديداري و سيال است. متمتن حجمي، متني زير
دهد. اين متن رابطة هوشمند، شناختي و عيني را كه در متن خطي حاكم است، چندحسي سوق مي

كند؛ دهد. متن پديداري، مرزهاي ارتباط را حذف مياي حسي، شهودي و پديداري تغيير ميبه رابطه
شود كه هستي خود را بر ي به جوهري تبديل ميبرد. متن پديدارما را به عمق اقيانوس گفتمان مي

  ).110: 1392سازد (شعيري، ما نمايان مي
شناختي شويم؛ به همين دليل، نظام زيباييدر اين فضا، ما با ديگري و هستي حضور يكي مي

يابد. در چنين حالتي، فضا ديگر تنها در انحصار تغيير مي» اتيكي«، به نظام 15صورت و ساختار
شود كه هم چينيان و هم روميان در يك فضاي ماند؛ بلكه شرايطي ايجاد ميروميان نمي چينيان و

شوند، با هستي ها حذف ميتلفيقي و ايجابي با هم مشاركت كنند. به اين ترتيب، مرزها و فاصله
رسد. نتيجه، حضور به وضعيت ايجابي، يعني استعلاي حضور، ميخوريم و دردنيا پيوند مي

  ايم:گيري وضعيت ايجابي را در طرحوارة زير نشان دادهالگوي شكل
  
  
  
  

 
1. das Man 
2. das sich zurüc kholen 3.eigentlich kei t   
4. uneigentl ich keit 
1. esthétique 
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كند و به مرحلة يافته، قابليت بازتاب و انعكاس پيدا نميبراساس اين طرحواره، حضور تحقق
اند كه نميرسد، مگر آنكه از مسير سلب بگذرد. چينيان با مسيري بسته مواجه شدهايجابي نمي

هاي ها و زيباييها نتوانسته است تمام ويژگينمايش بگذارند و يا هنر آن توانند هنر خود را به
دهند و با ايجاد فضايي خود را در عمق عرضه كند. روميان با هنر خود، ابتدا فضا را صيقل مي

نشده دهند تا با انعكاس نقش چينيان، به وضعيت ايجابي اشباعگونه، به نور مجال ظهور ميآيينه
فضاي فضاي چينيان با انعكاس در كلانها است. خردهپايان از ممكنه حضوري بيدست يابند ك

  يابد كه نتيجة تلفيق اين دو فضا است.دست مي محورروميان، به يك حضور هستي
نشيني و جانشيني هستيم كه درقالب تعامل و بازي نور و رنـگ  در اينجا، شاهد تعامل دو نظام هم

چينيان جلوة ديداري دارد و سراسـر رنـگ اسـت؛ امـا فضـاي روميـان        دهد. فضايخود را نشان مي
هـا نـور   ها هستند؛ درحـالي كـه هسـت رنـگ    ها نقشدارد و سراسر نور است. رنگ محوروجه هستي

اـن رنـگ     هـا  است كه صيقل دارد و بدون نقش، داراي هستي (محتواي بود) است. اگـر در نقاشـي چيني
اـيي    چنـدان مـي  ان بازي نـور و رنـگ زيبـايي دو   شود، در هنر روميسبب زيبايي مي آفرينـد. بـا هنرنم

و سپس آن را مثـل آيينـه انعكـاس مـي    كند  مي ها را به خود جذبروميان، نور ديوارهاي صيقلي رنگ
ها، نور، صيقل و انعكـاس را در خـدمت   هاي موجود در فضا، چون تكثر رنگدهد. روميان همة ظرفيت

هـا  گذارند؛ بنابراين، روميان تكثـر رنـگ  نمايش ميبايي را در سطح كيفي بهدهند و زيهنر خود قرار مي
  رسانند.رنگي و بازي نور، به وحدت ميرا در بي

هاي گفتمان و بر همة پارهكند  مي عنوان يك كل واحد ايفاي نقشرنگي بهدر اين گفتمان، بي

 
  حضور 

  فتهياتحقّق

   
وضعيت 
  سلبي

  
وضعيت ايجابي 

  حضور:
تحول محتوايي  

 دازاين
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اند. هريك از وجود آمدهل واحد بهگذارد. درمقابل كل واحد، اجزايي داريم كه از اين كتأثير مي
اي متفاوت تعلق دارند. اين موضوع نشان پذيري از كل واحد، به دنياي نشانهاجزا، باوجود تأثير

تواند با خروج از قالب اصلي پذير است، قابليت برش خوردن دارد و ميدهد كه نشانه انعطافمي
كه مبناي آفرينش كند  مي بل و تنش ايجادخود، در قالب جديدي جاي گيرد. اين ويژگي نوعي تقا

معنا است. بنابر نظر فونتني، برش، ايجاد لرزه در اندام معنا است و اين يعني تفكيك و حضور 
  :معناشناس فرانسوي - گفتة اين نشانهمعنا. به

گردد: برش يك پذير ميناپذير) است و يك به دو طريق برشمبناي ايجاد لرزش در معنا، يك (تفكيك
وجود آورندة تفاوت در پتانسيل است كه منبع تشكيل عوامل گفته گردد، بهكه سبب تشكيل دو مي

- هاي قابل بيان ميگردد (پراكندگي)، منبع تشكيل نشانهباشد؛ برش يك كه سبب بروز چند ميمي

  ).Fontanille, 1995: 11باشد (
خورد و به عنصري چندگانه رش ميعنوان يك كل واحد، برنگي بهدر اين گفتمان نيز، ابتدا بي

 زدن، ساده و صافي رنگ، دفع زنگ، صيقلرنگ، رنگ، نهصورت صدشود. اين عناصر بهتبديل مي
رنگي است. شدن، و نقش و تصوير در گفتمان، توصيف شده است. پس يك كل واحد داريم كه بي

ه درقالب تأييد رنگ و چه هاي مختلف، چشود و در شكلاين كل واحد ابتدا به چند تبديل مي
صورت متكثر درآمده است، دراثر برخورد با كند. اين كل واحد كه بهدرقالب نفي آن، تجلي مي

طور متمركز در شود، سپس با قدرت بازتابي و انعكاسي نور، بهديوار صيقلي، به يك تبديل مي
كنند. آن، همه استفاده ميشود؛ يعني از جلوة شود و سرانجام به همه تبديل ميفضا گسترده مي

  ايم:اين فرآيند را در مربع تنشي زير نشان داده
  

  
  رنگي/ يكبي                                                                                       

  
  
  

  
  رنگ    نه                                                                                            

  
  رنگ      صدرنگي (همه/ چند)                                          
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نمود يافته اسـت، در پيكـرة   » رنگنه«و » رنگ«هاي صورت جلوهبرشي كه در كل ايجاد شده و به
اـي پديـد  شود. اين برش با تركيب پارهكند؛ اما به نابودي معنا منجر نميمعنا تفكيك ايجاد مي آمـده از  ه

شـود،  رنگي بـه چنـد تبـديل مـي    كند. درواقع يك بار بياين كل واحد، معناي جديدي را سازماندهي مي
اـ اسـتفاده از   رنگي است، پيوند مييافته به اصل خود كه بيسپس اين كل واحد تكثر خورد و بار ديگر ب

شود و به ايـن صـورت، معنـا بـه     ل ميقابليت نور و قدرت بازتابي آن، در فضا گسترده و به همه تبدي
اي بـراي تبـديل   طور متكثر مورد استفاده قرار بگيرنـد و زمينـه  ها بهدهد. اگر رنگحيات خود ادامه مي

رنگـي و اصـل   شود؛ درنتيجه، نه اين تكثر به بـي رنگي فراهم نشود، راه اين تحول بسته ميها به بيآن
شود. روميان ابتدا با نفـي رنـگ و   و به همه تبديل ميكند  مي اگردد و نه قدرت انعكاسي پيدميخود باز
اـي  كنند؛ يعنـي بـه  برند و صفا و سادگي را جانشين آن ميها را ازبين ميزدن ديوارها، زنگارصيقل  ج

رنگـي و  ها به اصل خود را كـه بـي  ها، با حذف هر نوع رنگ و زنگار، زمينة بازگشت رنگافزودن رنگ
اـ را بـه  كنـد، رنـگ  رنگي كه درقالب كل واحد نمـود پيـدا مـي   كنند. سپس يكهم ميرنگي است، فرا يك ه

رنگـي، يعنـي اصـل خـود، تبـديل      رنگي و يكها ابتدا به بيپذيرد تا تكثر رنگصورت متكثر در خود مي
شكل چند و همه متكثـر شـود.   طور متمركز و درقالب تركيب نور و رنگ و بهشود و در مرحلة بعد، به

دليل برش در نشانه ايجاد شـده، دوبـاره   شود تا شكنندگي معنايي كه بهينجا، چند به همه تبديل ميدر ا
سمت ساماندهي معنايي هدايت كند. طرحوارة تبديل كـل واحـد بـه    هاي معنايي را بهسامان يابد و تنش

  ايم:چند و همه را در زير نشان داده

   
شوند و  گرا ظاهر مير جهان هستي، در كاركردي همرنگي ديافته از بيهاي بازتابهمة جلوه

اي را گيري اين همگنة نشانهدهد. آنچه شكلآورند كه به معنا سامان ميوجود مياي را بههمگنه
نه«و » رنگ«خورده است كه درقالب هاي برشسازد، وجود نقطة اشتراك بين همة پارهميسر مي

شود و سپس، با ة روميان به يك نقطة مركزي تبديل مييافتنمود يافته است. ديوار صيقل» رنگ



1394 خرداد و تير)، 23(پياپي  2، شمارة 6دورة                                                             جستارهاي زباني

 

187 

گردد. پس نور حاصل از ديوار صيقلي، همگاني تبديل مي» من«ها، به تركيب و ساماندهي همة آن
هاي گفتمان را به همسويي و تعامل شود و همة پارهاي مركزي در گفتمان ظاهر ميعنوان نقطهبه

زدن و رنگي، ايستايي و پويايي، نقشد، دوصدرنگي و يكخواند. با توجه به اين فرآينفرامي
سادگي، گستردگي و تراكم، گستره و فشاره، مركزگرايي و مركززدايي، تصوير و انعكاس 

هاي دوتايي هستند كه در تعامل با يكديگر شناختي، گونهتصوير، كنش و شوش و فني و زيبايي
گيرند. اين گونهاي را درپيش ميتعالي نشانه آميخته، راهگيرند و سپس در وضعيتي همقرار مي

شوند و آن را از جنبة هاي دوتايي، با قابليت بالاي جانشيني، باعث تغيير كاركرد نشانه مي
  دهند.شناختي سوق ميسوي جنبة زيباييشناختي به

  
  . الگوي فضاي چالشي گفتماني انحطاطي رنگ و استعلايي نور3- 5

كنشي، فضاهاي روميان و چينيان، در كاركردهاي تقابلي، تعاملي و برهمدر اين گفتمان، هريك از 
ادراكي و رخدادي  - هاي كنشي، تنشي، شوشي، ارزشي، حسييابند و از ويژگينمود مي

گيرد و گفتماني برخوردارند؛ بنابراين، دو فضاي تنشي انحطاطي رنگ و استعلايي نور شكل مي
  شود.سيال آفريده مي

حضوري فضاها اهميت دارد. در اينجا، فضاي انساني و زيستان، موضوع زيستگفتم در اين
الي و غيرمادي روميان در تقابل هم قرار مييافتة چينيان و فضاي مضموني، ايدهمحقق و ماديت

معناي حذف كامل آن نيست؛ بلكه كند. اين نفي بهگيرند. فضاي روميان، فضاي چينيان را نفي مي
شود. فضاي روميان اي براي فضاي چينيان تبديل ميجاذبهيك فضاي زيست فضاي روميان به

 را در خود حل و هضمكند، سپس آن اي فضاي چينيان را در خود منعكس ميبا قدرت جاذبه
يافته است و شود. فضاي چينيان يك فضاي تحققو بدين ترتيب، فضايي پويا خوانده ميكند  مي

- ماند؛ بنابراين، اين فضا انحطاطي است و حالت دافعهيي باقي نميديگر جايي براي حضور استعلا

شود؛ پذير است. پس دو فضاي چالشي ايجاد مياي دارد. فضاي روميان استعلايي و همواره نقش
، نشان داده »د«و » ج«ترتيب با دو حرف اي چينيان كه بهاي روميان و فضاي دافعهفضاي جاذبه

تواند آن را را دارد و مي »د«اي خود، قدرت ميزباني از جاذبه دليل قدرتبه» ج«شود. مي
ابتدا نفي و سپس » د«، »ج«بازپردازي كند و زنده نگه دارد. پس با حضور بازتابي روميان 

  حضوري خود را بازيابد.شود تا زندگي زيستبازپردازي مي
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، در فضاي جاذبه. »ر« ، در فضاي دافعه است و نقش روميان، يعني»چ«پس نقش چينيان، يعني 
كه خالي و صيقلي است، مي» ج«بخشي به آن را ندارد؛ اما است و قدرت هستي» د«مسئول » چ«

تضعيف شده و در » چ«شود. مي» چ«سبب استحالة » ج«را نجات دهد. به اين ترتيب، » چ«تواند 
تقويت شده و » د«ما نياز دارد؛ ا» ر«وضعيت انحطاطي قرار گرفته است و براي حفظ بقاي خود به 

كند، امكان رشد زيستدر وضعيت استعلايي قرار دارد. فضاي چينيان پس از اينكه تحقق پيدا مي
- شود؛ اما فضاي روميان همواره رشد زيستدهد و ناممكن ميحضوري خود را ازدست مي

  ها است.دارد و به همين دليل، فضاي همة ممكن محورحضوري و هستي
مسير نور  كه» ب«بستن است و مسير  كه مسير رنگ» الف«يم: مسير پس دو مسير دار 

ماند و به انعكاس يابد، در خود بسته مي» ب«نتواند در » الف«دادن است. اگر  ساختن و صيقل
از مسير او عبور كند و » الف«دهد به اين دليل كه اجازه مي» ب«گردد. پس نقشي صرف تبديل مي

كند  مي عبور» ب«از مسير » الف«ود، كاركرد معرفتي و اتيكي دارد. از وضعيت انحطاطي خارج ش
» ب«پس از گذر از » الف«شود. پس تبديل مي» پ«به » ب«شدن در فضاي صيقلي و پس از ريخته 

در حوزه و » ب«تواند بازپردازي شود و از انحطاط رهايي يابد. ، مي»پ«و درصورت تبديل به 
از هرگونه رنگ تهي و سراسر به نور تبديل شده است، حضور متكي  جايگاه خود، به اين دليل كه

را از خود » الف«هم توانايي دارد » ب«است. پس  محور به ذات دارد و داراي خودبسندگي هستي
متكي نيست، يك كلان » الف«را بسازد و هم خود از اين منظر كه به » پ«تواند عبور دهد، هم مي

نيازمند است. فضاي چالشي گفتماني انحطاطي » ب«راي ماندن به ب» الف«است؛ درحالي كه » ب«
توانيم در الگوي زير نشان دهيم. براساس اين الگو، روميان فضاي ميرنگ و استعلايي نور را 

  كنند:فيزيكي را به فضاي نمادين و فضاي نمادين را به فضاي استعلايي تبديل مي
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). در 3499-3483/ 1: 1390شود (مولوي، كسته ميدر ادامة گفتمان، نظام تناقضي درهم ش
ها مورد نفي قرار گرفت تا با نه گفتن به رنگ و نقش، به وضعيت ابتداي گفتمان، تكثر رنگ

آميختگي روند و به همها ازبين ميرنگي، تناقضرنگي دست يابيم. با رسيدن به بيايجابي بي
شود. در نظام ا جانشين مربع معنا ميرسند. در اينجا، نظام تنشي معنو سپس وحدت مي

گيرد و طور مدرج در ارتباط با معنايي ديگر قرار ميتنشي، قطبي ثابت وجود ندارد و معنا به
جاي نفي يكديگر، به ها بهسازد. در چنين شرايطي، متناقضفشاره يا گسترة معنايي را مي

  رسند.همزيستي مي
شود. مولانا با طرح مبحث صـورت  رنگي ميين بيحد، جانشصورت بيدر اين بخش، صورت بي

- كند. موضوع بحث دربارة بودن يا نبـودن پديـده  بندي و فشرده ميصورت، كل بحث خود را جمعبي

اي نيست؛ بلكه بحث روي اين است كه هم هست و هم نيست، در يك بعد هست و در يك بعـد نيسـت.   
گنجد؛ يعنـي صـورت نيسـت و در همـان     نميشكند و هرچند صورت هست، در فلك نظام تناقضي مي

صورتي است و معنا پيوسته در وضـعيت  حال كه نيست، هست. اين وضعيت تركيبي از صورت و بي
يابـد. در  طور طيفي از يك قطب به قطبي ديگـر سـوق مـي   شود و بهتنشي بين اين دو حالت شناور مي

نـاختي نسـبت بـه حض ـ     براسـاس رويكـرد   كنـد.  ور مواجـه مـي  اينجا، مولانا ما را با رويكـرد پديدارش
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اـ به«پديدارشناختي، تنها اصل مهم حركت  و ادراك مسـتقيم  16بـا توجـه بـه شـهود    » سوي خود چيزه
اـوت بـين پديـده    )؛ بنابراين، مهم544: 1388سوژه است (احمدي،  هـا  ترين نكته در فلسفة هوسـرلي، تف

واسـطة ضـمير هوشـيار مـا صـورت      بـه  ها است و دريافتاست و آنچه اهميت دارد، دريافت ما از آن
 :Husserl, 1950» (هر ضمير هوشياري، ضمير هوشيار چيـزي اسـت  «گيرد. مطابق نظر هوسرل، مي

بـا  » مـن «پذير) اسـت كـه   ) و هر ضمير هوشياري، ضمير هوشيار من (كنشگر) و آن چيزي (كنش304
ســاختار انديشــه، يكــديگر را آن ارتبـاـط برقــرار كــرده اســت؛ بنــابراين، در فلســفة هوســرل، ابــژه و  

گيـرد  هماني ابژه و معنـا جهـت مـي   سوي ايندهد و سپس بهسازند. نخست انديشه به ابژه معنا مي مي
و در يـك تجربـة   كنـد   مي ها برخورداي فعال و غيرمنتظره با ابژهگونه). كنشگر به546: 1388(احمدي، 

  يابد.ت ميها (خود متعالي) دسفوري، به هستي ناب و پنهان ابژه
بايد وصالي همهساز نيستند و هاي موجود زماني و مكاني چارهبه اين ترتيب، ديگر صورت

جانبه را بجوييم كه در آن، معنا در اصل چيزها نهفته است و سوژه بايد با تلاشي پديداري به آن 
شود. ميدست يابد. اين تلاش پديداري با ترديد در اصل بودن و يا اصل نبودن چيزها كسب 

و با كشف ژرفاي كند  مي ها گذرها و صورتمولانا در اين گفتمان نيز از يك وضعيت تكثري رنگ
حد صورت بيصورت بي«رنگي و يابد كه همان بيها، به وضعيت ناب حضور دست ميپنهان آن

  است.» غيب
ــى   ــورت ب ــى  ص ــورت ب ــب  ص ــد غي   ح

 

  ز آينـــة دل دارد آن موســـى بـــه جيـــب
 

  )3486/ 1: 1390(مولوي،                           
رسد. شعيري چنين زيباييظهور ميشناسي عرفاني و انفسي بهدر اين حالت، نوعي زيبايي

). در اين وضعيت، سوژه پس 137: 1391نامد (شعيري، مي» ايشناسي خلسهزيبايي«شناسي را 
جوهري پديدارشناختي و عمق اداراكي، به  - شناختي و حسي هايگذاشتن همة تجربهسر از پشت

رسد؛ بنابراين، شاهد نوايي ميبه وحدت و هم» موسيقي روح جهان«يابد و با حضور دست مي
گري هايي كه در صورتكنشي دربين همة عناصر گفتماني هستيم. رنگحضوري و برهمنوعي هم

كثر هستند و گسترة كمي رنگ و تاند، وقتي در اين سو قرار دارند، صدچينيان به زيبايي نقش بسته
رنگي، يابند، همان صدرنگ و كميت، به بيبالايي دارند و وقتي روي ديوارهاي صيقلي انعكاس مي

شود. هنر چينيان پس از انعكاس روي ديوارهاي صيقلي روميان، كميتي تبديل ميصورتي و بيبي
ن تصاوير بازتابي، به رسد؛ يعني شوشگر با ديدن ايبه بالاترين درجة خود ازنظر كيفيت مي

 
1. intu ition 
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بيند، چيزي جز محتوا نيست. الگوي گذر از يابد و تصاويري كه مياي از حضور دست ميدرونه
  ايم:صورتي را در طرحوارة زير نشان دادهصورت به بي

  
  
  
  
  
  
  

شود، صورت اين طرف است و آنچه در اين سو براساس اين الگو، در آن سو هرچه ديده مي
تواي صورت است. درواقع محتوايي داريم كه محتواي صورت صورت است يا شود، محديده مي

به عبارت ديگر، مدلولي داريم كه مدلولِ دالِ دال است؛ بنابراين، محتوا صورت را در خود حل 
دار يك صورت ديگر تبديل شده است. صورت آنجا تكثر و صورت كرده و به محتواي صورت

پرور است. اين صورت دالواپرور و صورت تكثري دالاينجا صيقل است. صورت صيقلي محت
شود. محتوا خودش يك صورت دارد كه پرور ميپرور، با انعكاس روي ديوار صيقلي، محتوا

ساز صورت صورت ديگر را به عاريت گرفته و به محتواي صورت صورت يا محتواي صورت
  تبديل شده است.

د و همه چيز به اصل پديدارشناختي خود شورنگ ميها كمدر چنين حالتي، حضور صورت
هاي حضور روح جهان هستي درهم هاي حضور سوژه با مدلولشود. همة مدلولتبديل مي

رسد. تاراستي براي تفهيم لحظة استعلايي حضور در آميزند و درنتيجه، سوژه به استعلا مي مي
گويد كه در ل سوژه سخن ميمعناشناختي اگزيستانسياليستي، از نوعي تعالي و كما - نظام نشانه

شود. اين تعالي همان ادامة شور و وجد او در درون دنيا و در ارتباط با جهان هستي كسب مي
  ).Tarasti, 2009: 24است (» همساز شدن سوژه با آهنگ روح جهان«لحظة 
 

 گيري. نتيجه4

و رنگ را در داستان  معناشناختي، كاركردهاي گفتماني نور - در اين مقاله، براساس رويكرد نشانه
محور بررسي كرديم و كوشيديم الگويي از وجه دموكراتيك و هستي مثنويروميان و چينيان 

 
صورت 

  (رنگ)

 
محتوا 

  (صيقل)

محتواي 

 صورت صورت 

  رنگي)(بي
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عرفان شرق را با توجه به ديدگاه مولانا معرفي و تبيين كنيم تا قابليت مثنوي براي تكامل ديدگاه
انيم. در اين بررسي، نشان معناشناختي و يا ارائة مدلي ويژه از اين رويكرد را بشناس -هاي نشانه

داديم كه رنگ و نور در اين گفتمان، داراي كاركردهاي انعكاسي، انحطاطي، استعلايي و 
هاي چالشي، سلبي، ايجابي، وجهي، اتيكي، شوشي، هستند و اين كاركردها از ويژگي محور هستي

فضاي گفتماني خود،  محورتنشي و رخدادي برخوردارند. در اين گفتمان، نور با حضور هستي
دهد و سپس با ايجاد فضايي نمادين، آن را به استعلا نجات مي محوررنگ را از انحطاط هستي

كنند. آميختگي حركت ميسوي همرنگي بهرساند؛ بنابراين، نور و رنگ در يك فضاي بيمي
اني شناختي و جريدرحقيقت، آنچه در نزد چينيان رنگ و تكثر رنگ است، براساس امري معرفت

شناختي آن است، تبديل ميمحور، به آميختگي رنگ و نور و استعلاي رنگ كه جوهر هستياتيك
شود. درنتيجة استحالة معنايي، رنگ به هستي پديداري رنگ در عمق نور تبديل شده است؛ 

پذيرند، سپس با ارتقاي سطح آن، به آن گراي چينيان را ميبنابراين، روميان ابتدا فضاي صوري
رسد. در چنين بخشند و درنتيجه حضور به وضعيت استعلايي خود ميشناختي ميهستي عمق

شويم و همه چيز به فضايي و درنتيجة استعلاي حضور، ما با ديگري و هستي حضور يكي مي
  شود.شناختي روح جهان تبديل ميمحتوايي از موسيقي زيبايي

  
  ها نوشت. پي5
و رومي، براي اثبات ادعاي خود در داشتن هنر برتر، در حضور  نقاشان چينيخلاصة داستان به نثر:  .1

پادشاه به رقابت پرداختند و در دو سراي مقابل هم به صورتگري مشغول شدند. چينيان با كاربرد 
رسيد؛ نظر ميزدن ديوارها، هنر خود را عرضه كردند. نقاشي چينيان زيبا بهها و روميان با صيقل رنگ

آنان روي ديوارهاي صيقلي روميان، تصاوير زيباتر و شكوهمندتر شد. عارفان نيز  اما با انعكاس هنر
همان روميان اهل صيقل هستند كه با رستن از هر نوع رنگ، در دل خود نقش معشوق خود را انعكاس 

 ).155 - 154: 1392اند (زماني، داده

2. Yuri Lotman  
3. semiosphere 
4. ethic 
5. Esthétique baroque 
6. Totalitaire   
7. O. Wild 
8. I. Kant 
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9. transculturel 
10. modal 
11. das Man 
12. das sichzurückholen 
13. eigentlichkeit   

14. uneigentlichkeit 
15. esthétique 
16. intuition 

 . منابع6

  . تهران: مركز.هاي تصويري تا متناز نشانه). 1388احمدي، بابك ( •
  .. تهران: مركزهاي فلسفة هنرحقيقت و زيبايي: درس). 1389( --------- •
ترين آثار عرفاني اي عنصر نور در مثنوي با مهمبررسي مقايسه). 1390بخشي، اختيار ( •

  . رسالة دكتري ادبيات فارسي. دانشگاه گيلان.ادبيات فارسي
». انواع، مراتب و كاركردهاي نور در مثنوي). «1390روحاني، رضا و الهام عربشاهي كاشي. ( •

  . 34 - 19). صص 11(پياپي  3. ش . د جديدهاي زبان و ادبيات فارسيپژوهش
  تهران: اطلاعات. شرح جامع مثنوي معنوي (دفتر اول).). 1392زماني، كريم ( •
. معناشناسي ديداري: نظريه و تحليل گفتمان هنري - نشانه). 1392شعيري، حميدرضا ( •

  تهران: سخن.
  .. تهران: سمتگفتمان معناشناختي - نشانه تحليل و تجزيه). 1385( ----------- •
 هايپژوهش». معناشناسي خلسه در گفتمان ادبي - تحليل نشانه). «1391( --- --------  •

  .146 - 129. صص 37و  36. ش 9. س ادبي
». مراتب انوار و تطبيق آن با نصوص عرفاني و شعر مولوي). «1389اهر، محبوبه ( اللهيعبد •

  .223 - 191. صص 21. ش 11. س نامهكاوش
  رضا شعيري. تهران: نشر علم.. ترجمة حميدمعنا نقُصان). 1389گرمس، ژولين آلژيرداس ( •
بررسي طرحوارة حجمي معبد و نور در ). «1391آسيابادي، علي و معصومه طاهري ( محمدي •

  .124 -95). صص 23(پياپي  3. ش 6. س هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)پژوهش». مثنوي
ا. . به سعي و اهتمام رينولد.عنويم مثنوي). 1390محمد ( الدين محمدبنمولوي، جلال •

  نيكلسون. تهران: هرمس.
». ادبي عنصر نور - سير تحول و كاركرد عرفاني). «1390تاج و نجمه دانائيان (واردي، زرين •
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  .195 - 159. صص 4. ش 2نامة ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا. س دوفصل
لوي تا عناصر عرفاني در طريق عرفان و تفكر: از تأملات عرفاني مو). 1387همداني، اميد ( •

  . تهران: نگاه معاصر.انتقادي) - هايدگر (بررسي تحليلي تفكر
اي عنصر نور در مثنوي با بررسي مقايسه). «1388كاظم و اختيار بخشي (پور، محمديوسف •

 .99 - 79. صص 8و  7. ش پژوهيادب». ترين آثار عرفاني ادب فارسيمهم

• Fontanille J. (1995). Sémiotique du Visible: Des Mondes de Lumiéres. Presses 

Universitaires de France (PUF). 
• Husserl, H. (1950). Idées Directrices Pour une Phénoménologie. Paris: Gallimmard. 

• Lotman, Y. (1999). La Sémiosphère. Limoges, PULIM. 

• Tarasti, E. (2009). Fondements de la Sémiotique Existentielle. Paris: L ̛Harmattant. 

• Zilberberg, Cl. (2011). Des Formes de Vie aux Valeurs. Paris: PUF.   

 

References: 

• Abdollahi Ahar, M. (2010). “Grades of light & its comparison with theosophical 

texts & Mowlavi poems”. Kavosh Quarterly.Year 11. No. 21. pp.191-223 [In 

Persian]. 

• Ahmadi, B. (2009). From Graphical Signs to Text. Tehran: Nashr-e- Markaz [In 

Persian]. 

• ------------ (2010). Fact & Beauty: Philosophy of Art Lessons. Tehran: Nashr-e- 

Markaz  [In Persian]. 

• Algirdas, J.G. (2010). Semantic Defect. Translated by: H.R. Shairi. Tehran: 

Nashr-e- Elm [In Persian]. 

• Bakhshi, E. (2011). A Comparison of Light in Masnavi with the most Important 

Persian Literature Theosophical Works. Ph.D. Dissertation. Gilan University [In 

Persian].  

• Hamedani, O. (2008). Theosophy & Thought: From Mowlavi’s Theosophical 

Thinking to Theosophical Element in Heidegger′s Way of Thought. Tehran: 



1394 خرداد و تير)، 23(پياپي  2، شمارة 6دورة                                                             جستارهاي زباني

 

195 

Negahe Asr [In Persian]. 

• Husserl, H. (1950). The Basic Ideas for a Phenomenology. Paris: Gallimmard [In 

French]. 

• Lotman, Y. (1999). The Semiosphere. Limoges, PULIM [In French]. 

• Mohamadi, A.; A. Taheri  & M. Taheri  (2012). “Mass design of temple analysis 

& glory in Masnavi”. Adab-e- Erfani Researches.Vol. 3. No. 3. pp. 95-124 [In 

Persian]. 

• Mowlavi, Jalal-adin Muhammad Ibne Muhammad (2011). Masnavi Manavi. 

Nikson, R.A. (Eds.), Tehran: Hermes [In Persian]. 

• Rowhani, R.& E. Arabshahi Kashi (2011).”Variety, order & functions of light in 

Masnavi”. Persian Literature Researches. New Volum. No. 3. pp. 19-34  [In 

Persian]. 

• Shairi, H.R.  (2012). “allegory analysis-meditation semiotics in literary speech”. 

Literary Research Quarterly. Vol. 36 & 37. pp. 129-146 [In Persian]. 

• -------------  (2013). Allegory- Visual Semiotics. Theory & Artistic Talk Analysis. 

Tehran: Sokhan [In Persian]. 

• ------------- (2006). Analysis of Semiotics Discourse. Tehran: SAMT [In Persian].  

• Tarasti, E. (2009). Existential Foundations of Semiotics. Paris: L̛ Harmattant [In 

French]. 

• Vardi, Z. & N.  Danai (2011). “Change & theosophical-literary function of 

excursion of glory”. Alzahra University Theosophical Literature Quarterly. No. 

4. pp. 159-194 [In Persian].  

• Yousefpur, M.K. & E. Bakhshi (1388). “Contrastive analysis of glory in 

Masnavi with the most important theosophical Persian literary works”. Literary 

Search Magazine., No. 7-8.  pp. 79-99 [In Persian].  

• Zamani, K. (2013). Complete Description of Masnavi Manavi. First Book. 

Tehran: Etela′aat [In Persian]. 

• Zilberberg, Cl. (2011). The Value of Life. Paris: PUF [In French].   


	final -94-2 21 Esfand.docx  +++.pdf

